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	z شما در مورد این موضوع حتی
به مجلس نیز رفتید. یادم هست 

چهره‌های شاخص اقتصادی 
مجلس هم این پرسش را از 

جنابعالی داشتند، یادتان هست؟
در  اســـت.  نیـــز همیـــن  مـــن  بحـــث 
بی‌اســـاس بـــودن این مســـائل همین 
بس کـــه وقتـــی انتخابات برگزار شـــد 
و بهانـــه سیاســـی اصلـــی پشـــت ســـر 
گذاشـــته شـــد، کســـی یک جمله هم 
در مـــورد آن نگفـــت و گزارشـــی هـــم 
نوشته نشـــد. کســـانی که این حرف‌ها 
و تهمت‌هـــا را می‌زدنـــد در حال حاضر 
کجـــا هســـتند؟ بـــه هـــر حـــال چنین 
شـــایعاتی در مـــورد دولت مطـــرح بود.
اما در خصوص اســـتدلال حبابی بودن 
بـــازار ارز، خاطـــرم هســـت وقتـــی نرخ 
ارز در زمســـتان 1390 بـــا یـــک شـــوک 
جـــدی مواجـــه شـــد و بـــه 1800 تومان 
رســـید، افـــراد مختلـــف تحلیل‌هـــای 
مختلفـــی ارائه می‌کردند. عـــده‌ای این 
نـــرخ را ناشـــی از افزایـــش نقدینگـــی 
ز  ا یکـــی  ر  د ی  فـــرد  . نســـتند ا می‌د
روزنامه‌هـــای کشـــور مقاله‌ای نوشـــته 
بـــود و در آن اســـتدلال کـــرده بود نرخ 
ارز با این وضعیـــت نقدینگی باید 1800 
تومان باشـــد. من از نگارنـــده آن مقاله 
درخواســـت می‌کنم امروز نیز براساس 
ایـــن تحلیل، همان مقاله را بنویســـد و 
آن روزنامـــه نیـــز، آن را چاپ و منتشـــر 
کند. طبـــق این نگاه، با رشـــد بالای 100 
درصدی نقدینگی در حدود ســـه ســـال 
فعالیـــت دولـــت یازدهـــم چشـــم‌انداز 

بـــرای نـــرخ ارز چقدر خواهـــد بود؟
واقعیت این بود کـــه عرضه ارز محدود 
و محدودتـــر می‌شـــد و تقاضـــای ارز از 

پوشـــش نیازهـــای واقعی بـــه تقاضای 
جدید احتیاطی پیونـــد می‌خورد. برای 
مثال دانشـــجو، مســـافر یـــا تاجری که 
قـــرار بـــود 6 مـــاه دیگر بـــرای تحصیل، 
ســـفر یا تجـــارت از کشـــور خارج شـــود 
و یـــا نیـــاز ارزی داشـــت، براســـاس این 
احســـاس کـــه نـــرخ ارز فـــردا گران‌تـــر 
خواهـــد شـــد، ارز مـــورد نیـــاز خـــود را 
همیـــن امـــروز تهیه می‌کرد. از ســـویی 
تقاضـــای ســـفته‌بازی نیز شـــکل گرفته 
و افـــراد دارایی‌شـــان را بـــه ارز تبدیـــل 
می‌کردند. در واقع نقدینگی به ســـمت 
بـــازار ارز ســـرازیر می‌شـــد و بـــه دلیـــل 
تحریـــم بانـــک مرکـــزی و محدودیـــت 
نقل و انتقـــال و عدم امکان اســـتفاده 
از ذخایـــر ارزی، قـــدرت مداخله بانک 
مرکزی نیز بشـــدت کاهـــش یافته بود.
 هرچـــه بازارهـــا غیرشـــفاف‌تر باشـــند، 
امکان ســـفته‌بازی در آنها بیشتر است. 
به دلیـــل غیرشـــفاف بـــودن بـــازار ارز 
در ایـــران، ســـفته‌بازی گریبـــان ایـــن 
بـــازار را نیـــز گرفـــت. عرضـــه محدود، 
چشـــم‌انداز تحدیـــد عرضـــه، افزایش 
ی  شـــکل‌گیر  ، طـــی حتیا ا ی  ضـــا تقا
تقاضـــای انتظـــاری جدیـــد و... روز به 
روز فشـــار را به بازار ارز بیشـــتر می‌کرد. 
در ایـــن بین دغدغـــه تأمیـــن کالاهای 
اساســـی و نیازهای واقعی مردم، بسیار 
جدی بـــود. به هر حال مســـائل زیادی 
وجود داشـــت کـــه برخی از آنهـــا مانند 
کاهش شـــدید فروش نفـــت به صورت 

علنـــی اعلام نمی‌شـــد.
 گرچـــه فعـــالان اقتصـــادی کمـــا بیش 
ایـــن قضیـــه را می‌دانســـتند. بـــه هـــر 
حـــال این بحـــران ارزی بـــرای دولت به 
پـــروژه‌ای تبدیل شـــده بود کـــه باید آن 

را مدیریـــت می‌کـــرد. بعدهـــا مباحث 
مربـــوط بـــه مبادلـــه واریزنامـــه ارزی تا 
بحـــث مبـــادلات ارزی در بورس ســـال 
91 و.... مطـــرح شـــد. یعنـــی دولت در 
ســـال 91 به صورت ناخواســـته و لاجرم 
در مقابل شـــرایط جدیدی که از بیرون 
ج از اراده مقامـــات اقتصـــادی  و خـــار
تحمیل شـــد، پذیرفت که باید در نظام 
ارزی و تجـــاری خود تجدیـــد نظر کند.

 البته به گواه اســـناد موجـــود در وزارت 
اقتصاد، بخش قابـــل توجهی از اوقات 
ما در ســـال 1390 صرف این می‌شـــد که 
چگونه یک نظام جدیـــد ارزی، تجاری، 
گمرکی و بانکی طراحی شـــود تا بتواند 
لنگـــری در بـــازار ارز ایـــران در شـــرایط 

تحریم را فراهم ســـازد.
 در واقـــع طـــرح نظـــام جدیـــد ارزی از 
اواخـــر ســـال 90 جـــدی و در ســـال 91 
محقق شـــد. این را هـــم بگویم، آنهایی 
کـــه ایـــن بـــازار را حبابی می‌دانســـتند 
بیشـــتر از ایـــن حیـــث بود کـــه معتقد 
بودند تقاضـــای غیرواقعی یـــا انتظاری 
به تقاضای بازار ارز اضافه شـــده است. 
عـــده‌ای هـــم کـــه ایـــن نـــرخ را واقعی 
می‌دانســـتند بحث تـــورم و نقدینگی را 

می‌کردند. ح  مطـــر
 

	z از باور منتقدان دولت
احمدی‌نژاد، یکی از مهم‌ترین 

دلایل نوسانات ارزی، وجود 
نقدینگی سرگردان و رفتن این 

نقدینگی به سمت بازار ارز 
بود. یادم هست زمانی که شما 
وزیر اقتصاد بودید انتقادات به 
نقدینگی سرگردان در جامعه از 

سوی منتقدان دولت زیاد مطرح 

تاریخ شفاهی

نقدینگی 
سرگردان نداریم

  اینها تشبیهات ژورنالیستی است، وگرنه کدام 
اقتصاددان، کدام کتاب علمی و اقتصادی واژه‌ نقدینگی 

سرگردان را به کار برده است؟ من در هیچ کتاب معتبر 
اقتصادی چنین واژه‌ای را ندیده‌ام

در شـــماره روز گذشـــته »ایـــران اقتصادی«، بحث بـــروز شـــوک‌های ارزی در اقتصاد 
ایـــران از ســـال 89 توســـط سیدشـــمس‌الدین حســـینی، وزیـــر امـــور اقتصـــادی و 
ح شـــد. وی عنـــوان کرد که اولین نشـــانه‌های  دارایـــی دولت‌هـــای نهم و دهم مطر
دو نرخـــی شـــدن ارز در قبـــل از شـــروع دهه 90 بـــروز کرد و پـــس از آن نیـــز، برخی 
مســـائل در بازار ارز ایـــران به وجود آمد. در شـــماره امروز نیز وی مباحث دیگری را درباره مســـائل ارزی آن ســـال‌ها 
و همچنیـــن لزوم تصمیم‌گیری مســـئولان دولتـــی برای مدیریت بـــازار ارز و همچنیـــن تأمین ملزومـــات و کالاهای 

مصرفـــی مردم تشـــریح کرد.

فاصلـــه بگیـــرد. ایـــن الفبـــای مالیـــه 
بین‌الملل اســـت. چه بســـا برخی این 
الفبا را می‌دانســـتند، اما نمی‌دانســـتند 
واقعیت چیســـت؟ آن موقـــع که خارج 
از صحنـــه بودنـــد چیـــزی می‌گفتند و 
وقتـــی وارد میـــدان عمل شـــدند چیز 
دیگـــر.  همیـــن آقایـــان قبـــل از اینکه 
مســـئولیت دولت یازدهم را به دســـت 
بگیرنـــد، می‌گفتند: یکی از مشـــکلات 
اقتصـــاد ایـــران چنـــد نرخی بـــودن ارز 
اســـت. امروز بیش از ســـه سال است 
کـــه برای تـــک نرخی شـــدن، همچنان 

وعـــده بی‌موعـــد می‌دهند.

	z برخی تحلیل می‌کنند قیمت
ارز مثل یک فنری بود که رها 

شده و بالا رفته و اصلاً دلیل اصلی 
شوک به بازار دلار همین فنروار 

بودن آن است.
آنهـــا  اســـتدلال  مبنـــای  دیـــد  بایـــد 

‌؟ چیســـت
 

	z اینکه نرخ ارز سال‌ها ثابت
بوده است.

 آیا ثابـــت بودن نرخ ارز در آن ســـال‌ها 
اقتصـــاد  در  ارز  کمبـــود  بـــه  منجـــر 
ایـــران شـــد؟ مـــا نمی‌توانیم براســـاس 
انگاره‌هـــای مفـــروض خودمـــان حرف 
بزنیـــم و بعـــد براســـاس واقعیت‌های 
مشاهده شـــده و متفاوت نتیجه‌گیری 
کنیـــم. وقتی شـــما نـــرخ ارز را ثابت یا 
پاییـــن در نظـــر می‌گیریـــد، صـــادرات 
کاهـــش و واردات افزایـــش می‌یابـــد. 
پـــس تقاضـــای ارز بر عرضـــه ارز فزونی 
می‌گیـــرد و کشـــور دچـــار کســـری در 
تـــراز پرداخت‌هـــای خارجی شـــده، لذا 
در ایـــن صـــورت ذخایر ارزی شـــما باید 

کاهـــش پیـــدا کند.
 بعـــد از مدتـــی کشـــور بـــه مرحلـــه‌ای 
می‌رســـد که ذخایر ارزی‌اش پاســـخگو 
نبـــوده و نمی‌توانـــد با پشـــتوانه ذخایر 
ارزی، قیمـــت ارز را کنترل کند. اتفاقی 
کـــه می‌افتـــد این اســـت کـــه نـــرخ ارز 
افزایـــش می‌یابـــد. حـــالا من از شـــما 

گزارش
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بحران ارزی برای 
دولت به پروژه‌ای 

تبدیل شده بود که 
باید آن را مدیریت 

می‌کرد. بعدها 
مباحث مربوط به 

مبادله واریزنامه 
ارزی تا بحث مبادلات 

ارزی در بورس سال 
91 و.... مطرح شد. 
یعنی دولت در سال 

91 به صورت ناخواسته 
و لاجرم در مقابل 

شرایط جدیدی که از 
بیرون و خارج از اراده 

مقامات اقتصادی 
تحمیل شد، پذیرفت 

که باید در نظام 
ارزی و تجاری خود 

تجدیدنظر کند

می‌شد. سوأل مشخص من این 
است، آیا در علم متعارف اقتصاد 

اصولاً واژه‌ای به نام نقدینگی 
سرگردان تعریف شده است؟

 اینهـــا تشـــبیهات ژورنالیســـتی اســـت، 
وگرنه کـــدام اقتصاددان، کـــدام کتاب 
علمی و اقتصادی چنین واژه‌ای را به کار 
برده اســـت؟ من در هیـــچ کتاب معتبر 
اقتصادی چنین واژه‌ای را ندیده‌ام. من 
از شـــما می‌پرســـم، رشـــد نقدینگی ما 
در ســـال 1390 بیشـــتر بود یا سال‌های 
رشـــد  حتمـــاً  1394؟  و   1393  ،1392
نقدینگـــی ســـال1392 و بعـــد آن. ولی 
تکانـــه ارزی در ســـال 1390 بالاتـــر بـــود، 
پـــس باید با بررســـی واقعیت، مســـائل 

را ریشـــه‌یابی کرد.
 شـــما اگر کتاب‌های مالیه بین‌الملل را 
ورق بزنید و به قســـمت مباحث مربوط 
به ارز دقـــت کنید اولین ســـؤالی که به 
چشـــم شـــما می‌خـــورد، این اســـت که 
بازار ارز کجاســـت؟ پاســـخی کـــه علم و 
تجربـــه اقتصاد در تعریـــف بازار می‌دهد 
این اســـت که بـــازار فضـــای جغرافیایی 
یـــا مجـــازی اســـت کـــه کالا و خدمـــات 
همگن و مشابه در آن معامله می‌شود. 
حـــال اگر بـــا تســـاهل، ارز را کالا در نظر 

بگیریـــم ایـــن ســـؤال مطرح اســـت که 
بازار ارز کجاســـت؟ چهارراه اســـتانبول 
یـــا اســـتانبول ترکیـــه؟ پکن یـــا لندن؟ 
واقع آن اســـت که هر کجا شـــخصی به 
پول ایرانی نیاز داشـــته باشـــد یا هر کجا 
نیاز به تبدیل پول ایرانی به ســـایر ارزها 
وجود داشـــته باشـــد، آنجا بازار ارز برای 

است. ایران 
 در شـــرایطی که موانع سیاســـی وجود 
نداشـــته باشـــد ایـــن بـــازار یـــک بـــازار 
یکپارچـــه و بـــدون تفکیـــک و تبعیـــض 
اســـت. اگر شما در چین ســـپرده دلاری 
داشـــته باشـــید اما بنا بر نیـــاز تاجرتان 
بخواهیـــد آن را بـــه لندن یا اســـتانبول 
منتقـــل کنیـــد در صـــورت عـــدم موانع 
سیاســـی هزینـــه ایـــن جابه‌جایی‌هـــا 
بســـیار کم اســـت. لذا نـــرخ ارز )دلار به 
ریـــال( در این شـــهرها تقریباً یکســـان 

. ست ا
 امـــا وقتی هزینـــه تبدیل ارز براســـاس 
مکان )مبدأ و مقصـــد( یا ماهیت مالک 
آن متفاوت باشـــد، یعنـــی هزینه تبدیل 
ارزی کـــه مربوط به یـــک تاجر غیرنفتی 
اســـت بـــا ارزی کـــه مربوط به شـــرکت 
نفـــت اســـت یکســـان نباشـــد، طبیعی 
اســـت که بازار از آن شـــرایط تک‌نرخی 

سال خاص 91
سال 91 برای اقتصاد ایران یک سال خاص است. اگر دقت کنید هیچ کدام 

از گروه‌های سیاسی یا منتقدان دولت سابق روی شاخص‌های اقتصادی 
سال‌های 89 و 90 بحث و تحلیل نمی‌کنند و فقط بر سال 91 تأکید و تمرکز 

دارند. در این سال‌ها که بزرگترین حملات از جنس جنگ اقتصادی یا تحریم 
اقتصادی بر اقتصاد ایران تحمیل شد، از نیمه سال 90 شروع شد ولی در 

خ داد این بود که وقتی  نیمه اول سال 91 اوج گرفت. اتفاقی که در سال 91 ر
گزارش‌های نفتی را دریافت می‌کردیم آمار درآمدهای نفتی و ارزی و به تبع آن 

منابع ریالی‌مان بسیار تکان دهنده بود و می‌دانستیم با این وضعیت طبعاً 
نمی‌توانیم مانند گذشته و بر اساس پیش‌بینی بودجه مصوب سال 1391 

اقتصاد کشور را مدیریت کنیم و باید یک سری تصمیمات جدید اتخاذ کنیم. 
البته به میزان قابل توجهی فضای بیرون دولت نیز برای پذیرش حرف‌های ما 

آماده شده بود. البته از آنجا که در سال پایانی دولت دهم بودیم باید با تدبیر 
و ملاحظه خاصی این رفتار را انجام می‌دادیم. انتخابات ریاست‌جمهوری 

نزدیک بود و همه جریان‌های سیاسی به دنبال این بودند تا بهره‌برداری 
سیاسی خودشان را انجام دهند.

ـــرش بـ


